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حضرت امام رضا)ع(: 
صدقه بده هر چند كم باشد، زیرا هر كار كوچكی كه صادقانه 

برای خدا انجام شود بزرگ است. 

فرهنگ و هنر
پنجشنبه 18 اردیبهشت 14۰4

وطن امروز    شماره 4311

 آغاز نهضت 
با اجازه از امام رضا)ع(

امام عللاوه بر اینکه 
اساتید حوزه علمیه 
را جمللع و در ایللن 
باره شللور و مشورت 
 کردنللد، لازم دیدند 
نامه هایی برای علمای 
استان ها و شهرستان ها بنویسند که حوزه علمیه قم 
را یاری کنند. من هم به اذن امام مأمور شللدم که 
از مشللهد تا زاهدان بللروم و علمای باد را ببینم و 
نامه هللای امللام را به آنها بدهم و از آنها بخواهم که 
مردم را در جریان بگذارند و مصیبات اسام را بیان 

کنند و طومار بدهند. 
سللاعت 10 بعدازظهر که بللرای وداع به محضر 
ایشان شللرفیاب شللدم، نامه ها را که به من لطف 
کردند، فرمودند: شما قبل از اینکه با هر کس ماقات 
کنید، اول مشرف شوید به حرم مطهر ثامن الحجج 
علی بن موسی الرضا)ع( و از زبان من به آن حضرت 
بگوییللد: آقا! کار بسللیار عظیم و مسللاله خطیری 
پیش آمده و ما وظیفه دانسللتیم که قیام کنیم و 
 حرکت کنیم؛ چنانچه مرضی شماست، ما را تأیید 

کنید.
محمدجواد علم الهدی
برداشت هایی از سیره امام خمینی
جلد ۳، صفحات ۳۶ و ۳۷

***
قم؛ پایگاه عزت های جاوید

آیا این تأکید بر عظمت »فلسفه ولایت« نیست؟ 
و آیا این، نشان دادن نمونه ای از مکتب ولایت نیست 
که هم اکنون پاپ و جهان مسیحیت و رئیس جمهور 
آمریکا و همه مظاهر امپریالیسللم جهانی، در برابر 
حشللمت الهی این سللید علوی فاطمی حسینی 
موسوی، این فقیه شیعی اثناعشری، اینگونه به  خود 
می لرزند و توده های محروم و مستضعف جهان در 

او امید رهایی بسته اند؟ 
و اینها همه در سطح سیاسی است. اینان رجال 
سیاسللی اند و مجبورند خضوع کنند. از این بالاتر 
آن اسللت که شللما ابتهاج نفوس آزادی خواهان 
و آزادگان، حقوقدانان، شللاعران و نویسللندگان، 
هنرمندان و اسللتادان بزرگ و اومانیست های قله 
قرن را بنگرید؛ ابتهاجی که از ظهور این مرد بزرگ 
به آنان دست داده است، همچنین امید و ابتهاجی 
که به ملت های محروم داده است و به مسلمانان 
ستمدیده، در سراسر کشورهای اسامی که بیشتر، 
در زیللر چکمه حاکمان مللزدور خود، که نوکران 
بیگانگانند، اسیرند و گرفتار. آنان و اینان همه، در 
ابعاد مسائل انسانی و احقاق توده های محروم، به 
شللرق نگاه می کنند و به ایران، به قم، همچنانکه 
در  طلب روشنایی و حرارت به شرق نگاه می کنند 

و به خورشید...
همه به شللرق نللگاه می کنند و به اسللام و به 
قم – شللهر قیام ها و قهرمانی ها- و به دامن دختر 
موسی بن جعفر حضرت فاطمه معصومه سام الله علیها 
که چه کسللی را پرورده است و چه منجی بزرگی 

تربیت کرده است!
من دوباره برمی گردم به تجدید یاد عظمت پیام 
امللام، در رد فرسللتادگان بزرگ ترین قدرت مدرن 
جهللان، یعنی دولت آمریللکا. من این عظمت های 
راستین شیعی را نمی توانم با شور و خروش یاد نکنم. 
من همان شب که تلویزیون شروع به خواندن این پیام 
کرد )پیامی که دست رد است به سینه ستمگران و 
»نه« اسللت به همه شیطان های بزرگ و کوچک و 
همه گروه های ضد خدا و ضد پیامبران، چه داخلی 

و چه خارجی(، با خود می اندیشیدم:
این ابراهیم است، که تبر بر دوش وارد بتکده های 

نمرودیان می شود؟
این موسی است که عصا در دست به سوی کاخ 

فرعون می شتابد؟
این داوود است که طالوت را همراه کرده به جنگ 

جالوت و جالوتیان می رود؟
این پیامبر اکرم است، که در دره ها و شعب های 
مکه، توده های محروم را، علیه ستمگران می شوراند؟

و این علی بن  ابی طالب است، در جنگ با ناکثین 
و قاسطین و مارقین )خوارج(...؟

و همین گونلله ایللن تداعی ها، در فکللرم جان 
می گرفت و یکی پس از دیگری، مرا در یاد روزگاران 

پیامبران و درگیری های بزرگ غرق می ساخت.
محمدرضا حکیمی
هویت صنفی روحانی
 چاپ اول، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسامی
بهار 1۳۶0
صفحات ۶۷ – ۶9

***
باد در لباس خادم
باد زانو می زند گلدسته را بو می کند

دستِ هر آشفته ای را پیشِ تو رو می کند
در لباس خادمان مهربانت، صبح ها

صحن و ایوانِ طا را آب  و جارو می کند
می نشیند کنجِ بستِ »شیخ حرّ عاملی«

یادِ معصومیتِ آن بچه آهو می کند
تا اذان صبح، مانند نگهبانِ درت

ذکر برمی دارد و آهسته »یا هو« می کند
خادمی می گفت با چشم خودش دیده است باد

آن  به  آن مثل گُلی گلدسته را بو می کند
چشم می دوزد به چشم زائران تشنه ات
دور سقاخانه و فواره »هو هو« می کند
بادِ عاشق با پرِ طاووسِ مخصوصِ حرم

صحن را آغشته از گل های شب بو می کند
عطر نابی می وزد از کوچه باغِ مرقدت

هر که می آید حرم، این عطر را بو می کند
مریم سقلاطونی

گردآورنده:تقی دژاكام

به عبارت دیگران

 رهبر معظم انقلاب به مناسبت صد سالگی احیای حوزه علمیه قم 
تصویر جامعی از دیروز، امروز و فردای این نهاد فقهی شیعه ارائه دادند

کهنالگویتازهنفس
میلاد جلیل زاده

پیام رهبر معظللم انقاب که به 
مناسبت صدمین سالگرد تاسیس 
حوزه علمیه قم صادر شد، بدون 
هیللچ مبالغه ای فراتر از یک متن 
تشریفاتی بود و آن را باید به مثابه 
یک نقشه راه تیزبینانه روزآمد و 
آینده نگر دید. به عبارتی، این متن مسللاله حوزه های علمیه و به 
طور خاص حوزه علمیه شهر مقدس قم را از ۳ زاویه گذشته، حال 
و آینده مورد تدقیق قرار داده و در هر زاویه ای می شود نمایی از ۲ 
زاویه دیگر هم دید و تمام مطالب را باید اجزایی از پیکری دانست 
که یک روح واحد دارند. در بخشی از این متن به بستر زمانی خلق 
حوزه علمیه قم یا به تعبیر دقیق تر، احیای حوزه قم پرداخته شده 
که دورانی پرتاطم از استیای استعمارگران غربی بر منطقه غرب 
آسیا و تاش های شان برای فتنه افکنی بود. عالمان دینی اسام و 
بویژه مکتب تشیع در آن دوره چشم بیدار جامعه، نماد آگاهی جمعی 
و مظهر تدبیر و استقامت عمومی بودند. دانستن شمه ای از تاریخ 
شکل گیری حوزه علمیه شیعی و رسیدنش به دورانی که در آن 
هستیم، از این جهت اهمیت دارد که ما را با رسالت اصلی این نهاد و 
وظیفه تاریخی آن آشنا می کند. رهبر انقاب در این  باره می نویسند: 
»برآمدن حوزه  مبارک قم در طلیعه  قرن چهاردهم هجری شمسی، 
پدیده ای بی نظیر بود که در میانه  حوادثی بزرگ و سهمگین رخ داد؛ 
حوادثی که فضای منطقه  غرب آسیا را تیره وتار و زندگی ملت های 
آن را دستخوش آشفتگی و تباهی کرده بود. منشأ و علت این مرارت 
گسترده و دیرپا، دخالت های دول استعماری و فاتحان جنگ اول 
جهانی بود که با هدف تصرف و تسلط بر این جغرافیای حساس و 
سرشار از منابع زیرزمینی، از همه  ابزارها استفاده کردند«. سپس 
ایشان به مرور مختصری از فتنه افکنی های دول استعماری در عراق، 
ایران، فلسطین و به طور کل منطقه شامات می پردازند که نقش 

بیدارگرانه علمای دین را بسیار واجد اهمیت می کرد.
در بخش دیگری از این متن به رسالت حوزه علمیه در دوران 
فعلی پرداخته شده است. جایگاه حوزه علمیه در دورانی که حکومت 
اسامی تشکیل شده و نیاز به کان نگری فقها را برجسته تر می کند 
و نیز لزوم روزآمد بودن و تطابق با مسائل علمی جهان، در این بخش 
مورد اشللاره قرار گرفته  است. رهبر انقاب حتی به لزوم تأسیس 
مرکزی که طاب را برای ارتباط با مخاطبان امروزی تربیت کند و در 
فضای مجازی هم فعالیت داشته باشد، اشاره کرده اند و می نویسند: 
»دستگاهی باید متصدی این ماموریت شود و قدرت اقناع، آشنایی با 
شیوه  گفت وگو، آگاهی از نوع تعامل با افکار عمومی و فضای رسانه ای 
و مجازی، انضباط در مواجهه با عنصر مخالف را به طلبه بیاموزد 
و با تمرین و ممارست، در دوره ای محدود، او را آماده  ورود به این 
میدان کند. از سللویی با استفاده از ابزارهای فنی روز، تازه ترین و 
شایع ترین القائات و آفت های فکری و اخاقی را گردآوری و بهترین 
و رساترین و قوی ترین پاسخ را در قالب ادبیات متناسب با زمان 
برای آن فراهم کند و از سوی دیگر لازم ترین دانستنی های دینی 
متناسب با وضع فرهنگی و فکری روز را به صورت بسته های مناسب 

اندیشه و فرهنگ نسل جوان و نوجوان و خانواده ها تدوین کند«.
قسمت دیگری از همین بخش، به تبدل رای فقها بر اثر مواجهه با 
یافته های علمی روز جهان اشاره می کند و ارتباط وظایف امروز حوزه 
با مساله حکومت داری به این شکل تبیین شده است: »در باب اصل 
و منشأ حکومت، کار برجسته  امام راحل در مباحث »ولایت فقیه« 
در هنگام تبعید به نجف، آغازی مبارک بود و راه تحقیق را به روی 
فضای حوزوی گشود و پس از تشکیل جمهوری اسامی، ابعاد 
گوناگون آن در نظر و عمل تکامل یافت ولی این کار در بسیاری 
از نظامات اجتماعی کشور همچنان نافرجام و بی سامان باقی مانده 
اسللت. این خلأ را حوزه باید پر کند؛ این در شمار وظایف حتمی 
حوزه  علمیه است. امروز با حاکمیت و استقرار نظام اسامی وظیفه  
فقیه و فقاهت سللنگین است. امروز نمی توان فقاهت را به تعبیر 
امام راحل، همچون ناآگاهان، غرق شدن در احکام فردی و عبادی 
دانست. فقه امت ساز، محدود به حد و اندا زه  احکام عبادی و وظایف 
فردی نیست«. ایشان در ادامه افزوده اند: »البته حوزه برای طراحی 
و تنظیم نظامات اجتماعی نیاز دارد که با یافته های امروز جهان 
درباره  این نظامات به اندازه  لازم آشنایی داشته باشد. این آشنایی، 
فقیه را قادر خواهد ساخت که با بهره برداری از درست و نادرست 
این یافته ها، حضور ذهن لازم برای استفاده از تصریحات و اشارات 
کتاب و سنت بیابد و شاکله  نظامات اجتماعی را برای اداره  جامع و 
کامل جامعه بر اساس اندیشه  اسامی طراحی کند. در کنار حوزه، 

دانشگاه کشور 
نیز در این زمینه دارای توان و تکلیف 

است؛ این می تواند یکی از موارد همکاری حوزه و دانشگاه 
باشللد. کار بزرگ دانشللگاه آن است که در علوم انسانی مرتبط با 
نظامات حاکمیتی و مردمی، به کمک نگاه محققانه و نقاد، درست 
و نادرست نظرات رایج دانش جهان را مشخص کند و با همکاری 
حوزه، محتوای اندیشه  دینی را در قالب های متناسب ارائه کند«.

در بخش دیگری از این متن که به آینده نگاه دارد، اشاره ای مهم 
به مساله تمدن اسامی می شود. رهبر انقاب ابتدا تاش می کنند 
همان طور که امام راحل در سال ۴۲ برای طاب جا انداختند که 
تشکیل حکومت اسامی رویا نیست و می تواند روزی محقق شود، 
برای طاب امروزی هم جا بیندازند که فراگیر شدن و قوی شدن 
تمدن اسللامی در آینده، یک رویای دور و دراز و دسللت نیافتنی 
نیسللت. ایشان در همین راستا می فرمایند: »نوآوری های تمدنی 
در چارچوب پیام جهانی اسام؛ این برجسته ترین انتظار از حوز ه  
علمیه است. شاید بلندپروازی و آرزوپروری تلقی شود. در آن شب 
تاریخی پس از حمله به فیضیه در سال ۴۲ که امام راحل در خانه  
خود پس از نماز عشاء، برای جمع محدود و مرعوب طاب سخن 
می گفتند، شاید این تعبیر بلند که »اینها می روند و شما می مانید«، 
به نظر بعضی از ما بلندپروازی و آرزوپروری تلقی می شد اما گذر 
زمان نشان داد که ایمان و صبر و توکل، کوه موانع را از جا می کند و 
کید دشمنان در برابر سنت الهی ناکارآمد است«. در ادامه این متن 
آمده است: »استقرار تمدن اسامی، برترین هدف دنیایی انقاب 
است، یعنی تمدنی که در آن، علم و فناوری و منابع انسانی و منابع 
طبیعی و همه  توانایی ها و همه  پیشرفت های بشری و حکومت و 
سیاست و نیروی نظامی و هر آنچه در اختیار بشر است، در خدمت 
عدالت اجتماعی و رفاه عمومی و کاستن از فواصل طبقاتی و افزودن 
بر پرورش معنوی و ارتقای علمی و شناخت روزافزون طبیعت و 
استحکام ایمان به کار می رود«. گذشته از اینها، این متن خالی از 
رهنمودهای عملی و عینی نیست؛ چنانکه به لزوم روزآمد شدن 
سللبک تعلیم و تعلم در حوزه، تمرکز بر مسللائل مهم و عبور از 
بحث های بدون کاربرد اما سرگرم کننده علمی، مواجهه نظام مند با 
مسائل روز علمی و نظری جهان، یافتن شیوه های نوین و کارآمد 
برای ارتباط با مردم، هم افزایی حوزه و دانشگاه و چندین نکته با 
اهمیت دیگر اشاره شده است. چنانکه از این متن برمی آید، رهبر 
معظم انقاب جایگاه حوزه علمیه را در ساختار سیاسی و اجتماعی 
ایران و جهان اسام هنوز تعیین کننده ترین جایگاه و در رأس هرم 
فکری اجتماع می بینند. به عبارتی اینطور نیسللت که حوزویان 
صرفا در دوران انتقال حکومت از رژیم های وابسته به نظام مستقل 
جمهوری اسامی نقش داشته باشند و پس از آن، کار، یکسره به 
عوامل دیگر که نگاه عرفی دارند سللپرده شللود. در مکتب اسام 
برخاف بسللیاری از ادیان دیگر، تناقضی بین نگاه علمی و الهی 
وجود ندارد و یک دیندار برای به سامان شدن زیست عمومی اش 
ناچار نیست دین را از سایر شئون سیاسی و اجتماعی جدا کند. 
بنابراین نیل به تمام آرمان های زیبا و باشکوه مثل رشد معنوی 
جامعه، رفع فاصله طبقاتی، توسعه علمی و استقرار آزادی، همگی 
با اینکه مسللائلی زمینی به حسللاب می آیند، ذیل مفهوم تمدن 
بزرگ اسللامی قابل دسللتیابی اند که همراهی دین و سیاست و 
زندگی در خود عبارت آن مندرج است. اگر تاریخ تأسیس و رشد 
و پویش های حوزه علمیه دینی در جهان اسام و مکتب تشیع مرور 
شود، درخواهیم یافت که این مسیر همواره در تاقی با مسائل روز 
اجتماعی به خودش شکل داده و همیشه یک افق آینده نگر برای 
آن وجود داشته است. از زمان پیامبر اسام و امامان معصوم شیعه 
تا دوران غیبت و دوره های متعدد پس از آن، این روند همیشلله 
وجود داشته است و سرانجام کار را به احیا و پس از آن توسعه حوزه 
علمیه قم رساند که طومار استبداد و استعمار را از این کشور برچید.

در ادامه مروری شده است بر تاریخ تاسیس و رشد حوزه های 
علمیه دینی و بویژه حوزه تشیع، تا جایی که کار به احیای حوزه 

علمیه قم توسط عامه حائری یزدی رسید.
از دارالتبلیغ ارقم  تا دارالشفای قم ■

نقل اسللت آنچه امروز تحت عنوان حوزه های علمیه شناخته 
می شود از زمان حضور پیامبر اکرم در شهر مکه بنا نهاده شد. جایی 
بود به اسم »دارالتبلیغ ارقم« که در دامنه کوه صفا قرار داشت و خانه 
کسی بود به نام ارقم بن ارقم. در این محل جلسات آموزش و تربیت 
دینی به صورت مخفیانه برگزار می شد. بعد از علنی شدن دعوت 
پیامبر اسام، چنین جلساتی در مساجد ادامه یافت و جنبه قدسی 

علم هم تا 
حدودی به همین دلیل در فرهنگ اسللام جا افتاد. رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله وقتی رحلت کردند، شهر مدینه به مرکز علوم 
اسامی تبدیل شده بود که در آن بعضی صحابه از جمله ابوذر و 
سلمان و در رأس آنها حضرت علی علیه السام به نشر معارف دینی 
می پرداختند. حضرت علی پس از به خافت رسیدن، کانون این 
تعلیمات را به کوفه منتقل کردند که اثر آن تا ده ها سال باقی ماند. 
شهر بصره هم در زمان خافت امیرالمومنین به مرکزی برای علوم 
دینی تبدیل شد و بویژه ادبیات عربی که تا امروز یکی از دروس 

مهم حوزه باقی مانده است، در مکتب بصره احیا و تقویت شد.
پس از شللهادت امیرالمومنین هم جانشینان آن حضرت این 
مسیر را ادامه دادند و به طور موازی در کوفه و مدینه پیش بردند. 
در دوره امام محمدباقر و امام جعفر صادق این درس و بحث ها به 
اوج شللکوفایی رسید. امام جعفر صادق ۲ سال به کوفه مهاجرت 
فرمودند و درس و بحث شیعه به آنجا منتقل شد اما باز هم به مدینه 
برگشتند. همان هنگام امام صادق علیه السام وعده اتفاق جدیدی را 
داده و فرمودند »بزودی کوفه از مؤمنان خالی می شود و علم از آن 
همچون ماری که در لانه اش جمع می شود، جمع و برچیده می شود 
و سپس در شهری که آن را »قم« می گویند آشکار خواهد شد و آنجا 
مرکز علم و فضیلت می شود...« پس از فراخوانده شدن امام موسی 
کاظم علیه السام نزد خلیفه عباسی در شهر بغداد که با شکنجه و 
زندان آن حضرت همراه بود، مجالس عمدتاً مخفیانه درس و بحث 
آن حضرت هم به این شهر منتقل شد و حوزه علمیه بغداد محصول 
آن دوران است. موسی بن جعفر علیه السام هم در زمان سکونت 
در بغداد فرموده بودند: »مردی از قم، مردم را به حق فرا می خواند 
و گروهی، چون پاره های آهن ]استوار[، پیرامون او گرد می آیند«. 
پس از شهادت امام موسی کاظم و هجرت اجباری حضرت رضا 
به شهر طوس، در خراسان هم حوزه های علمیه متعددی برپا شد 
که شهرهای نیشابور، بیهق، بلخ، بخارا، هرات، مرو و خود طوس 
را شامل می شد. در کنار آن حوزه های علمیه قم و ری که از قرن 
دوم هجری پدید آمده بودند هم رشد بیشتری کردند. این ۲ شهر 
از همان ایام پناهگاه بسیاری از شیعیان شده بودند و پس از غیبت 
کبرای امام عصر، شللخصیتی در قم ظهور کرد معروف به شللیخ 
صدوق. او فرزند ابن بابویه، از علمای پیشین شهر قم بود و پس از 
مدتی که فشارها روی شیعیان این شهر زیاد شد، ناچار شد آنجا 
را به مقصد روستایی در اطراف بلخ که یکسره متشکل از جمعیتی 
شیعی بود ترک کند. او کتاب »من لا یحضره الفقیه« را در آنجا 
نوشت؛ رساله ای فقهی برای استفاده عوام که به رساله های علمیه 
امروز شباهت بسیاری دارد و در حقیقت این رساله ها از آن کتاب 
وام گرفته شده اند. یکی از شاگردان شیخ صدوق، شیخ مفید بود 
که در بغداد حوزه »دارالعلم« را تاسیس کرد و پس از او هم سید 
مرتضی علم الهدی، برادر سللیدرضی که نهج الباغه را جمع آوری 
کرد، به جای او دارالعلم را می گرداند و به طاب شللهریه می داد. 
همزمان با رونق حوزه بغداد، حلب و موصل هم به مراکز مهمی در 
این زمینه تبدیل شدند؛ چنانکه فارابی هم به حلب مهاجرت کرد 
و در آنجا بساط علمی بزرگی به راه افتاد و سیدمرتضی هم یکی 
از شاگردانش را به عنوان نماینده خودش به این شهر فرستاد. با 
وفات سیدمرتضی، شیخ طوسی زعامت حوزه بغداد را عهده دار شد 
و کتابخانه بزرگی در این شهر دایر کرد که محل رجوع طاب بود 
اما پس از فتح بغداد به دست سلجوقیان و به آتش کشیده شدن 
این کتابخانه و همچنین خانه و محل تدریس شیخ طوسی، شیخ، 
بغداد را به مقصد نجف ترک کرد و حوزه علمیه نجف را بنا نهاد که 
نخستین مرکز علمی دینی با مختصات تماماً شیعی تا آن روزگار 
بود. حوزه علمیه نجف یکی از مظاهر تمدن اسللامی به  حساب 
می آید و سابقه ای به درازای چند قرن دارد اما در کنار آن شهر حله 
عراق هم صاحب حوزه علمیه بزرگی شد که علمای نامداری چون 
عامه حلی و فخرالمحققین از آن سر برآوردند. در دوره صفویه که 
اصفهان به عنوان پایتخت تنها کشور تماماً شیعه جهان تعیین شد، 
عامه مجلسی ظهور کرد که این شهر را مرکز علوم دینی قرار داد. 
عامه مجلسی بود که کتاب بحارالانوار را گردآوری کرد و حدیثی 
که منصوب به امام جعفر صادق است و در آن عنوان شده شهر قم 
روزی تبدیل به مرکز علوم شیعی می شود، در همین کتاب معاصر 
با عصر صفوی آملللده است. حدیثی از امام موسی کاظم که وعده 

می دهد از قم 
مردی ظهور خواهد کرد 
که مردم را به حق فرا می خواند و گروهی 
چللون پاره های آهن پیرامون او گرد می آینللد هم در بحارالانوار 
آورده شده است. از آن پس تا مدت ها وضع به این شکل بود که 
۲ حوزه علمیه نجف و اصفهان مرکزیت داشتند و در باقی شهرها 
هللم حوزه های علمیه همچون اقمار و سللیاراتی که حول این ۲ 
ستاره می چرخیدند، دایر بودند. البته این یک دوقطبی نبود که در 
آن رقابتی وجود داشته باشد و از آنجا که بحث های دینی فراملی 
هستند، شخصی در ایران ممکن بود مقلد مرجعی در نجف باشد 
یللا یک عراقی مقلد مرجعی در اصفهان. علمای عراق هم عمدتاً 
اهل ایران بودند و برای تحصیل علم به این شهر می آمدند. در دوره 
قاجار ۲ مدرسه فیضیه و دارالشفا در شهر قم و کنار حرم حضرت 
معصومه تاسیس شدند که مرکزی برای تعلیم علوم دینی بودند 
و در شللهرهای دیگر ایران مثل قزوین، اراک، مشهد و شیراز هم 
مراکز علمی قابل توجهی وجود داشت. در قرن سیزدهم شمسی 
میرزای شیرازی که یکی از طاب اصفهان بود، برای زیارت به نجف 
رفت و یک بار منبر شیخ انصاری را درک کرد که بعد از آن تصمیم 
گرفت در این شهر بماند و در محضر شیخ بیشتر تلمذ کند. بعدها 
میرزای  شللیرازی به مرجعیت عام شیعه برگزیده شد و در شهر 
سامرا سکونت داشت و تدریس می کرد که حوالی بغداد است و جزو 
حوزه علمیه بغداد به  حساب می آید. افراد دیگری پس از میرزای 
شیرازی هر کدام در دوره ای مشخص صاحب عنوان مرجعیت عام 
شیعه شدند از جمله آخوند خراسانی، شیخ الشریعه اصفهانی، عامه 
نائینی ملقب به شیخ الاسام و سیدابوالحسن اصفهانی که همگی در 
حوزه علمیه نجف مستقر بودند اما ماجرا با سفری که یکی از علما 
از اراک به سمت مشهد آغاز کرد و توقف او در شهر قم، به سمت 
و سللویی پیش رفت که سرنوشللت این شهر و به طور کل مسیر 
آینده حوزه های علمیه را تغییر داد. عبدالکریم یزدی، کسی که در 
1۸ سالگی همراه مادرش به عراق رفت و شاگرد میرزای شیرازی 
و کسان دیگری چون شیخ فضل الله نوری شد، پس از درگذشت 
میرزا مدتی را در عراق ماند. او وقتی در کربا بود لقب حائری را 
به خود داد و حائری که به معنی گودال و محل جمع شدن آب 
است، یکی از نام های زمین کرباست. او وقتی دامنه آشوب های 
ضدانگلیسی در عراق، به شهر کربا هم رسید، به دعوت مردم اراک 
عازم این شهر شد و به مدت ۸ سال در حوزه علمیه اش تدریس کرد 
اما اتفاقی افتاد که شیخ عبدالکریم را از حضور در این مکان دلسرد 
کرد و به ترک آن وا داشت. ماجرا این است که یک روز جارچی 
فلک زده ای که قصد داشت از سوختن  قرآن  در آتش سوزی مسجد 
جلوگیری کند، به قرآن سوزی و کفر و بهایی بودن متهم می شود. 
حکومت، اعدام او را منوط به دریافت حکم از سوی علمای شهر 
می کند. مجلس بزرگی از علمای شهر تشکیل می شود و نخستین 
روحانی حکم مجازات را امضا می کند و سپس روحانیان دیگر هم 
چنین می کنند تا زمانی که نوبت به حاج شیخ عبدالکریم برسد. 
او اما از امضا خودداری می کند و می گوید صدور این حکم حجت 
شرعی ندارد. این احتیاط پرهیزکارانه شیخ، با طعنه دیگران مواجه 
می شود و باعث دلگیری اش می شود. او از اراک قصد زیارت مشهد 
می کند و سللر راه از قم می گذرد. در قم به او اصرار می کنند که 
در شهر بماند و حوزه قم را احیا کند. شیخ پیشنهاد را رد می کند 
اما در بازگشت از مشهد، علمای قم بار دیگر این پیشنهاد را تکرار 
می کنند و روایات منسللوب به امام زمان)عج( را به یاد حاج شیخ 
می آورند که در آخرالزمان علم از قم طلوع می کند و به شیخ وعده 
یاری می دهند و سرانجام شیخ عبدالکریم حائری در قم می ماند و 

حوزه علمیه قم را احیا می کند.
آیت الله العظمی شیخ عبدالکریم حائری یزدی هم جزو علمایی 
بود که به تأسیس حکومت دینی اعتقاد داشت، هرچند ایشان لزوماً 
در رأس این حکومت فقها را نمی دید اما امام این نگاه را توسللعه 
داد و نظریه ولایت فقیه را پدید آورد. پس از وفات آیت الله حائری 
یزدی، حضور آیت الله العظمی بروجردی در قم بسیار به گسترش 
فعالیت های این حوزه کمک کرد و باعث شد شهر قم به مرکز علمی 
جهان تشیع تبدیل شود. چنانکه می دانیم، امام خمینی یکی از 
شاگردان آیت الله بروجردی بود که پس از ارتحال ایشان به عنوان 
یکی از مراجع تراز اول حوزه شناخته شد و دامنه مبارزات سیاسی 
حوزه با انحرافات و وابستگی های رژیم قبل را تا مرحله سقوط آن 

حکومت و تشکیل جمهوری اسامی ادامه داد.

چگونه پیام  »حوزه پیشرو و سرآمد« را بخوانیم؟قلق گیری صبورانه، نقطه زنی دردناك
ادامه از صفحه اول

با این حال، فیلم های متعددی 
که توسللط سللاکنان فلسللطین 
اشغالی از زوایای مختلف ثبت شده 
بود، نشللان مللی داد ارزیابی میزان 
موفقیت موشک های ایرانی تفاوت 
چشللم گیری با ادعاهای رایج رسانه های وفادار به تل آویو دارد. 
همه نشللانه ها حکایت از آن داشت عملیات »وعده صادق ۲« 
پس از یک قلق گیری در »میدان تیر«، به نقطه زنی های هدفمند 
رسیده اسللت. ۳۵ روز پس از عملیات »وعده صادق ۲«، وزیر 
جنگ رژیم صهیونیستی، پس از یک سال کشتار و جنایت در 
فلسطین و لبنان، به دلیل اختاف با نتانیاهو برکنار شد و رسماً 
به صف اپوزیسیون دولت او پیوست. وی که ظاهراً نیم نگاهی هم 
به انتخابات آینده داشت، وارد نبرد روایت ها با نتانیاهو شد و گهگاه 
در مصاحبه های خود برخی دروغ سازی های رسانه ای اسرائیل 

را افشا می کرد. از جمله در مصاحبه ای در نیمه اردیبهشت )۷ 
ماه پس از عملیات »وعده صادق ۲«( اظهاراتی مطرح کرد که 
بسللیار مورد توجه قرار گرفت: »در حمله اکتبر، ایران بیش از 
۲00 موشک بالستیک به سمت اسرائیل شلیک کرد که برخی 
از آنها حامل ۵00 تا 900 کیلوگرم مواد منفجره بود. بسیاری 
از این موشللک ها در داخل اسللرائیل منفجر شد و ما موفق به 
رهگیری آنها نشللدیم. این موشک ها به اهدافی اصابت کرد و 
خسارات سنگینی به  جا گذاشت. اسرائیل در رهگیری بسیاری 
از این موشک ها شکست خورد«. به این ترتیب، با اعتراف صریح 
عالی ترین و مطلع ترین مقام نظامی رژیم صهیونیستی در زمان 
عملیات های »وعده صادق 1 و ۲« مشخص شد دستاوردهای این 
جهاد بزرگ ملت ایران چه بوده است. برای دشمنان تاریخی این 
سرزمین نیز روشن شد رزمندگان ایرانی، با صبوری مثال زدنی، 
پس از هر »قلق گیری در میدان تیر«، دشمن را با نقطه زنی هایی 

دردناک و ویرانگر غافلگیر خواهند کرد.

ادامه از صفحه اول
نکته سوم: طبیعی است اگر موفقیت 
وصف الحال و وضللع موجود چنین 
نهادی اسللت، در محیط جمهوری 
اسامی که موانع سخت برطرف شد 
و شللرایط آماده تر، اکتفا به موفقیت 
کنونی، منطقی نیست و سرآمدشدن و پیشرویی، یک انتظار واقع 

بینانه است. 
نکته چهارم: پیام منتشللر شده از این نظر،  با وقوف به اقتضائات 
دوران سرآمدی،  فضای دوران موفقیت را مسأله گون کرده، به تبیین 
آن پرداخته و راه حل ها و توصیه هایی پیشنهاد داده است؛ مسائلی 
که چه بسا با دیدن از منظر دوران موفقیت، رخ نمایی نمی کرد و 

به دست نمی آمد.  
نکته پنجم: مسلم است تعریف حوزه در دوران سرآمدی، با تعریف 
آن در دوران موفقیت که دغدغه حفظ و بقا و رشد تدریجی داشت، 

متفاوت است و به همین دلیل است که مقام معظم رهبری، عاوه 
بر تدریس و تدرس، کارکردهای سیاسی و اجتماعی را نیز داخل 

در این تعریف کرده اند و به ۵ موضوع ذیل آن پرداخته اند. 
نکته ششم:  نیل به چنین مقصودی نیز بدرستی با یک چرخش 
زبانی )حوزه موفق به حوزه پیشرو و سرآمد( ممکن می شود. این 
موضوع ایجاب می کند تبیین گران برای زبانی کردن معنای جدید 
حوزه علمیه، ۵ مفهوم ارائه شده در این پیام را مدنظر قرار دهند و 
این کار تنها به شکل شعارگون یعنی استعمال بدون معنا حاصل 

نمی شود. 
نکته هفتم: حوزه علمیه به عنوان مادر و مولد انقاب اسللامی، 
با اینکه نهادی ذیل هستی سیاسی انقاب یعنی نظام جمهوری 
اسامی تعریف می شود اما مسائل دوران سرآمدی ایجاب می کند 
تنها به وظیفه مراقبت  از ذات نظام اکتفا نکند، بلکه همان طور که 
در پیام آمده، برای تمام خرده نظام های ذیل این هستی سیاسی، 

قدرت خاقانه خود را بازیافته و تولید مدل کند. 

یادداشتنگاه


